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 چكيده
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  مقدمه
  كه را)ابژه( و موضوع شناخت )سوژه(ايي شناسيت تفكيك بين فاعل اهم رنه دكارت، 18در قرن 

به  2»فاهمه« نيز در مباحث مربوط به امانوئل كانتو  كرد مطرح ،است 1شناسي اساس شناخت
 اسلامي نيز  و فلسفهدر كلام. بحث كرده است» فنومن«و » نومن« و تحت عنوان هآن پرداخت

 و نيز مباحث الامري يا ذهني و اعتباري حقايق، د نفسوجو و» حقيقت شرعيه«مباحث مربوط به 
خانواده و   بيش و كم با همين مباحث، هممربوط به الفاظ و دلالت آن بر معاني در اصول فقه،

 ،شناسيم واقع با آنچه از واقع ميامر و عدم انطباق  شكاف بين عين و ذهن يا انطباق .زمينه است هم
 مفروض ، دستيابي به واقع شناخت واگر امكان.  بوده استهمواره مورد بحث فلاسفه و حكما

 چهره ديگر .توان به واقع دست يافت اين است كه با چه ابزاري و چگونه ميسؤال دانسته شود، 
دانان  حقوق ازآنجاكه .وجود دارد نيز» ادله« درباره حقوقيهاي  پردازي نظريه  در،همين مباحث

سازوكار  كه استمطرح   همواره سؤالشوند اين  به تفكيك ميلئ قا،ي اثباتامر و ي ثبوتامربين 
امر  ( وجود دارد حقي كه واقعاً احراز ادعا واز حيث ادله اثبات و اصحاب دعوا  يا داور دادرسارتباط
پيداكردن دادرس به آنچه در واقع   چگونگي علم؟ و شناسايي يا شناساندن اين حق چيست)ثبوتي

  . دشو  در ادله اثبات بررسي مي، را فراهم آوردهزمينه نزاع اده وبين اصحاب دعوا اتفاق افت
 منحصر به موارد خاصي شود دباي شود و آيا ادله  نظر از اينكه چه اموري دليل محسوب مي صرف
 تقسيم 3حقوقي در مديريت ادله اثبات در امور مدني به دو دسته تفتيشي و اتهاميهاي  يا نه، نظام

واقع در گرو ايفاي نقش فعال دادرس و تبعيت از    اين اعتقادند كه دستيابي بهاي بر  دسته.شوند مي
 وراي اظهارات و ،كنكاش دادرس اي ديگر نيز هاي مدني است و دسته  تفتيشي در رسيدگيروش

همانند . كنند  اتهامي را تجويز ميروش دانسته و دادگاهطرفي   خلاف بي رااستدلالات طرفين
ن به يكديگر نزديك دارا مواضع طرف،حقوقي، به مرور زمانهاي   نظامدرتلافي بسياري از مباحث اخ

 ،در اين ميان. شود هاي حقوقي به روش مختلط انجام مي امروزه، دادرسي در اغلب نظامشده و 
كه در خصوص تفتيشي  ي و ماهيت خاص آن باعث شدهالملل بينظهور و گسترش داوري تجاري 

 
1. Epistemology 
2. Understanding 

آيد، در حوزه آيين دادرسي كيفري وضع شده  ها برمي كه از نام آن ، چنان»نظام اتهامي«و » نظام تفتيشي« دو اصطلاح .3
، جلد آيين دادرسي مدنيشمس، عبداالله؛ . رود كار مي  موضوع قانون آيين دادرسي مدني نيز بههاي حقوقيِ دگياست اما در رسي

ها، از باب ضيق تعبير است كما اينكه بعضي نويسندگان براي كاربرد  كاربردن اين تعابير در داوري به). 117، ص 208، شماره 2
نقش دادرس در تحصيل پوراستاد، مجيد؛ . اند را پيشنهاد كرده» داور منفعل«و » داور فعال«ها اصطلاح  اين مفاهيم در داوري
هاي مدني مانند داوري، براي اين دو مفهوم، اصطلاح نظام  به نظر ما در رسيدگي). 91، ص 23، ص دليل و كشف حقيقت

نظام (كند  واقع امر ايفا مينقش فعال و محوري در تحصيل دليل براي كشف ) داور(كه در آن، قاضي » محور قاضي«رسيدگي 
نظام (بر ارائه ادله توسط طرفين، نظارت دارد و نقش انفعالي دارد ) داور(كه قاضي » محور طرفين«و نظام رسيدگي ) تفتيشي
  .تر است مناسب) اتهامي
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ها هنوز زنده و در جريان   داوري، بحث دليل درمديريتويژه  بهدگي و  جريان رسيبودن يا اتهامي
  . ي استالملل بين تجاري هاي داوري در همين نكتهمقاله نيز بررسي موضوع اصلي اين . باشد

.  است  بودههاي حقوقي ملي ، نظامتفتيشي و اتهاميهاي  گيري و رشد نظام  شكلبستر
هاي تفتيشي و اتهامي با نظر به  هاي نظام و بيان ويژگي قسمت اول مقاله به تعريف بنابراين

هاي  بودن رسيدگي داوري در داوري  تفتيشي يا اتهامي،قسمت دومدر  .دپرداز ميهاي ملي  نظام
 تا روشن شود بررسي مي دهي به آيين داوري ثيرگذار بر شكلأي تها هلفؤمو ي الملل بينتجاري 

درنهايت در . كند ارچوبي وضع ميبودن داوري چه چ يفتيشي يا اتهامشود هركدام در خصوص ت
توقعات اصحاب دعوا از  و يالملل بينجهت تكميل بحث، با توجه به مقتضيات داوري تجاري 

داوري با لحاظ  اتهامي در مديريت ادله در تفتيشي يا  روشتري از  تحليل دقيق،داوريمراجعه به 
   .شود ميملاحظات عملي ارائه 

  
  )محور طرفين ( اتهامي رسيدگي و)محور قاضي ( تفتيشي رسيدگيم معرفي نظا.1
  هاي تفتيشي و اتهامي و تعيين محدوده بحث  تعريف نظام.1ـ1

بررسي  5و اتهامي 4 ذيل دو عنوان كلي تفتيشي،ي مليها ه آيين رسيدگي در دادگاايه نظامكه هرچند 
 ـ باعث  مرتبط ـ اما نوعاًو متمايزكثرت استعمال اين دو اصطلاح در معاني متفاوت  6، است شده

 دشوار ، كه قابل تطبيق بر كاربردهاي گوناگون آن باشداه آن تعريفي مشخص از شده كه ارائه
 كه عناوين تفتيشي و اتهامي فاقد معناي كاملاً روشن و مشخص ندا گفتهبرخي  شود تا جايي كه

 ارائه تعريف در ، جنبه نظري دارددتاًنظر از اختلافاتي كه عم رسد كه صرف به نظر مياما  7.ستا
  . اين زمينه ممكن و مطلوب باشد
فصل دعاوي  و حلهاي  و مراحل گوناگون نظام ابعاددرمورد توان   ميواژگان تفتيشي و اتهامي را

 رسيدگي به جرياندر ) يا داور( دادرس  و اختيارات نقشعمدتاً ناظر بهژه  اين دو واامابه كار برد، 
 در گذر 10.شود استفاده مي  از آن دو9دعوا اثبات رسيدگي به ادلهو خصوصاً در بحث  است 8اختلافات

ما  استا   دادههاي مختلط  جاي خود را به نظام، محضهاي تفتيشي يا اتهاميِ  نظام عملاً،زمان
  .شود  باشد يا تفتيشي به همين نام شناخته مي اتهامي،برحسب اينكه وجه غالب هر نظام رسيدگي

 
4. Inquisitorial  

5. Adversarial  
6. Redfern, Alan, Hunter, Martin, Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & 
Maxwell, London, 2004 , p. 269. 

7. Derains, Yves, Schwart, Eric A., A Guide to the New ICC Rules of Arbitration, Kluwer Law 
International, Hague, 1998, p. 16. 

8. Proceedings 

9. Evidentiary Proceedings 
10. Mistelis, Loukas. A., Concise International Arbitration, Kluwer Law International, Hague, 2010, p. 546. 
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اظهارات طرفين در اثبات مدعاي خويش   ادله و، مرجع رسيدگي صرفاً رسيدگي اتهامينظامدر 
 خود طرفين ، محور اصلي رسيدگيديگر،  عبارت  به .كند ها يكي را انتخاب مي شنود و بين آن را مي

ر  رأساً د، دادرس يا داور،در اين نظام.  نقش منفعل دارد در مديريت ادله،مرجع رسيدگي هستند و
گيري  نتيجه ، رأساً در خصوص اثبات موضوعو 11آيد پي تحقيق در مسائل موضوعي دعوا برنمي

گيري حكمي   استدلالات و نتيجه قاعدتاً، دادرس يا داور،در نظام اتهامي اين،  بر علاوه. كند نمي
 انتخابها  نو تنها بين آكند  نمي اتخاذ  پيشنهاد يااند، مخالف با آنچه طرفين ارائه داده) قانوني(

 ،دهكري كه طرف ديگر ارائه مسائل هر طرف اين امكان را دارد كه به ، در نظام اتهامي12.كند مي
طور خلاصه در اين نظام، نقش  به 13.د آزمايش قرار دهجو و و پرس مورد  را  پاسخ دهد يا آنمستقيماً

تفاوت و متعارض طرفين يا ادعاهاي مها   تنها انتخاب از ميان نظرات يا استدلال،مرجع رسيدگي
  14. ارائه دهد،اند  از آنچه طرفين گفتهينكه خود پيشنهاد يا حكمي متفاوتاست بدون ا

دهد، در نظام تفتيشي  تمام آنچه مرجع رسيدگي به اختلاف در نظام اتهامي انجام نمي
 وكلاي  بنابراين در نظام تفتيشي، مرجع رسيدگي با كمك طرفين و15.تواند يا بايد انجام دهد مي
 عبارت  به .كند  ميگيري ها خود رأساً در مسائل موضوعي و حكمي كنكاش كرده و نتيجه آن

 قاضي يا داور در  در نظام تفتيشي، رسيدگي حول محور قاضي يا داور متمركز است و،ديگر 
  16.نقش فعال دارد مديريت ادله،

ساس نقش فعال يا منفعل  بر ا صرفاً، اتهامييارسيدگي تفتيشي هاي   نظامتجزيه و تحليل
 هاي  تفاوتاما چون در بين.  خالي از اشكال نيست،فصل اختلاف در فرايند رسيدگي و مرجع حل
 در اين نوشته 17تفاوت است،ترين  مهم ،نقش دادرس  تفاوت در،هاي تفتيشي و اتهامي بين نظام

هاي تفتيشي و   نظاموجه تمايزترين  مهم عنوان به )قاضي يا داور( رسيدگي تنها به نقش مرجع
  . شود تفتيشي و اتهامي بررسي نميهاي  هاي نظام اتهامي پرداخته شده و ساير تفاوت

 
، »تفكيك امر حكمي از امر موضوعي در دادرسي مدني ـ تبيين نظريه عمومي« غمامي، مجيد و مجتبي اشراقي آراني؛ .11

  .1389، تابستان 2، شماره 40سياسي، دوره  وعلوم ، مجله دانشكده حقوقفصلنامه حقوق
12. Hon, Rt., “Common Law and Civil Law Procedure; Which Is More Inquisitorial? A Common 
Lawyers Response”, Arbitration International, vol. 5, 1989, p. 352. 
13. Cross – Examination  
14. Redfern, Alan, Hunter, Martin, op. cit. 

15. Hon, Rt., op. cit, Bernardini, Peiro, “The Role of International Arbitrator”, Arbitration International, 

vol. 20, No. 2, 2004, p. 113. 
16. Redfern, Alan, Hunter, Martin, op. cit. 

شود و تمايلي به   ميها معمولاً در يك جلسه رسيدگي ارائه عنوان نمونه، در نظام اتهامي، تمام شواهد و استدلال به .17
هرچند تمايل به سوي (هاي اتهامي عمدتاً شفاهي است  نظام. تكميل تدريجي ادله و پرونده، تحت نظارت دادگاه وجود ندارد

  :ك.ن. هاي تفتيشي مبتني بر مكتوبات است و نظام) رفته در جريان است شدن، رفته كتبي
Mustill, Michael J., Boyed, Stewart C., Law and Practice of Commercial Arbitration in England, 
Butterworths, London, 1989, pp. 16-17. 
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  بر،برخي از نويسندگان در تفكيك نظام تفتيشي از نظام اتهامي معتقدند كه دادرسي تفتيشي
يابد،   مي اثباتي ارزش، ادله بر اساس قناعت وجدان دادرسرو  است و ازايناساس آزادي ادله

 بنا بر قناعت وجدان ،كه در نظام دادرسي اتهامي، دادرس منفعل است و ارزش دليل حالي در
 به تبع ادبيات مرسوم در ،ته در اين نوش البته18.شود مي  از پيش تعيين ،قانونگذار و بر اساس غلبه

عدم ت يا  مطلوبيصرفاً ، در رسيدگي و مديريت ادله نقش مرجع حل اختلافاين حوزه، منظور از
 در جستجو يا تكميل ادله است و نقش وي ،)قاضي يا داور(مرجع رسيدگي  ابتكار عمل مطلوبيت

 . موردنظر نيست)دلالت دليل در امور حكمي (،در ارزيابي دليل

 روش مرجع رسيدگي در برخورد با مسائل  و چگونگي، تفتيشي و اتهامينظام رسيدگي
 ،تر بيان شده طور كه پيش  اما اگر همان. كند  تعيين ميرا نيز هردو  ياموضوعي و مسائل حكمي

 20،است 19ظر به اثبات موضوعا ن اصولاً،ادله اثبات ازآنجاكه، شود محدود به ادله اثبات ،دايره بحث
هاي اتهامي يا تفتيشي را تنها محدود   دايره بحث در روش،توان در جهت تحديد بيشتر موضوع مي

عمدتاً ناظر  بحث، موضوع  نيزدر اين نوشتار 21.ل موضوعي دانستبه نقش مرجع رسيدگي در مسائ
  و احراز آيا دادرس يا داور در اثبات: استيموضوعامر  در تعيين و اثبات رسيدگينقش مرجع  به

اي  ه بررسي كرده و به نتيجساًأتواند ر كند يا مي  مي از ميان اظهارات طرفين انتخاب صرفاً،موضوع
و ها   ملاك، موضوعيمسائل حكمي از مسائلبراي تفكيك  22رفين برسد؟متفاوت از اظهارات ط

توان  ميطور ساده   بهكلي طور به  در تعريف امر موضوعي،23.معيارهاي گوناگوني پيشنهاد شده است
  و اخباراطلاع ه واقعيك امر عيني و خارجي يا يكدرمورد  كه محتواي آن اي گزارهكه هر  گفت
 و رجوع به مستلزم ملاحظه ، به شرط آنكه بررسي محتواي آن است24عي موضوناظر به امر ،بدهد
  27.باشد 26 يا تفسير قانون قانون حكمي آن است كه ناظر بر اعمالامر ، و درمقابل25 نباشدقانون

 
مطالعه تطبيقي اثر ارزيابي ادله مدني بر دادرسي در فقه و حقوق «زاده؛  كريمي، عباس، رحيم مختاري و ابراهيم تقي .18

  .148، ص 1391، زمستان 7، شماره هاي حقوق تطبيقي پژوهش، »موضوعه
19. Facts 

 :دليل حكمي؛ اما در معناي موضوعي كاربرد بيشتري دارد تواند هم به معناي دليل موضوعي باشد و هم دليل، مي .20
Landolt, Phillip, “Arbitrator’s Initiatives to Obtain Factual and Legal Evidence”, Arbitration 
International, vol. 28, No. 2, 2012, p. 176. 

21. Gibson, Geoffrey, “The Arbitrator’s Companion”, The Federation Press, Sydney, 2001, p. 159. 
اثبات  در دادرس نقش و اختيارات يا دارد وجود قاعدتاً موضوع، اثبات در دعوا اصحاب تكليف و حق تفتيشي، هاي در نظام .22

  . است دعوا اصحاب بر تكليف علاوه موضوع، و احراز
  .275ـ294 و 286ـ291، صص همان غمامي و اشراقي آراني؛ .23

24. Matter of fact  

  .280، ص پيشين .25
26. Matter of law 

27. Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary, Eighth Edition, Thomson, New York, 2004, p. 1281. 
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موضوع بحث ما ) اعمال قانون(بررسي نقش فعال يا منفعل داور و طرفين در امور حكمي 
 يا حكمي مسائل در داور نقش بررسي به حقوقي ادبيات از زيادي حجم ، چرا كه اولاًنيست
مانده  مغفول موضوعي نسبتاً امور كه همين بحث در  صورتي در است يافته اختصاص قانوني
 وان گفتت مي 28»داند  قانون را مي)داور (دادگاه «ةشد  پذيرفته نسبتاًاصلِ  بر اساس،ثانياً. است
   29.نيستفين در استنتاجات قانوني طرهاي   به استدلال و مأخوذ محدود،داور

  
   مزايا و معايب:تفتيشي و اتهاميهاي   مقايسه نظام.2ـ1

 هرچند 30.طرفي مرجع رسيدگي است  بيتأمين و تضمين ،ترين مزاياي نظام اتهامي يكي از بزرگ
 و نهايت ناخشنود خواهد كرد  را در)عليه محكوم ( يكي از طرفين،با رأي خود مرجع رسيدگي

كند،  طرفي يا عدم رعايت عدالت متهم مي  را به خروج از بيعليه، معمولاً مرجع رسيدگي محكوم
 خشنودي طرفين و اجراي بهتر عدالت  مايه مرجع رسيدگيطرفي ، بيصدور رأيل از  تا قباما

تر طرفين و وكلاي  از مزاياي ديگر نظام اتهامي اين است كه در اثر حضور فعال. خواهد بود
هاي واقعي  نفع  دادرسي به ذيجريانخواهد بود چرا كه  تر آمدتر و پويا رسيدگي كار نظام ،ها آن

  افزون بر اين،31.سازي روند رسيدگي دارند شود كه انگيزه بيشتري براي بهينه اختلاف سپرده مي
 م دادرسي دولتي لازم است، هزينه كمتري از طرف نظاوقت و توانصرف  ،چون در نظام اتهامي

 32.تر است  براي دولت پاييننظام قضايي

كشف واقع  در گروترين مشكل نظام اتهامي اين است كه ممكن است عدالتي كه  بزرگاما 
 مجاز به كنكاش درباره ساًأ دادرس ر،در اين نظام.  شود در امر ادلهطرفي قاضي  قرباني بي،است
 محدود به اظهارات طرفين  تنها،آوري ادله نيست و دايره اظهارنظر و استنتاج وي  و جمع امرواقع

علت ضعف ادله و   رغم اينكه در واقع محق است به ممكن است يك طرف دعوا علي. دعواست
 يت امركردن واقع دادرس نيز راهي براي عيان،حقي شود و در اين حالت  محكوم به بي،اظهاراتش

  . ندارد، محق استو حكم به نفع طرفي كه واقعاً
 

28. Iura novit curia 

29. International Law Association Recommendations on Ascertaining the Contents of the Applicable 
Law in International Commercial Arbitration, Resolution No. 6/2008, Para 7. Available at: 
<http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/19> Last seen on May 17, 2014. 

شود مبتني بر همين  در حقوق ايران بحث مي» منع تحصيل دليل توسط قاضي«عنوان  اي كه به طور معمول، قاعده  به.30
و اعتبار آن در نظام حقوقي فعلي ايران و » منع تحصيل دليل«براي ديدن سير تحول قاعده . طرفي دادگاه است اصل بي

فصلنامه ، »پيدايش و چالش قاعده منع تحصيل دليل«مجيد پوراستاد؛ : ك.، ن»منع تلقين دليل«ارتباط اين قاعده با قاعده 
  . 99ـ119، صص 1389، زمستان 4، شماره 40سياسي دانشگاه تهران، دوره  وعلوم ، مجله دانشكده حقوقحقوق

31. Hon, Rt., op. cit, pp. 352-353. 

32. Raymond, Claude, “Civil Law and Common Law Procedures: Which Is More International? A Civil 
Lawyer Response”, Arbitration International, vol. 5, 1989, p. 367. 
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  بادر مقايسه قضات و داوران ،ي اين است كه در بسياري از موارداتهامهاي  مشكل ديگر نظام
دارند و مهارت و اشراف بيشتري  ، حل اختلاف رسيدگي وها نسبت به روند طرفين و وكلاي آن

 ممكن است باعث اطاله رسيدگي و اتلاف زمان ، به نفع طرفين دعواايشانمحدودكردن اختيارات 
، آنچه  گفتار و ادله طرفيناز ميانكننده درنهايت  جع رسيدگي مرقرار است اگر 33.شود و هزينه 

 حدوحصر به طرفين براي ارائه  بياجازه، كند انتخاب مؤثر در احراز موضوع و اجراي عدالت است
وقت و  سودمندي كمي دارد، اتلاف  اساساً سودمند نيست يا، يا داوردلايلي كه در نظر قاضي
  .ستعدالتي ا هزينه و گاه كمك به بي

توان مزايا و معايب نظام تفتيشي را   مزايا و معايب نظام اتهامي بيان شد ميعنوان بهاز آنچه 
  34.نيز دريافت

  
  لا و حقوق نوشته كامن نقش قاضي در نظام .3ـ1

  لا   نقش قاضي در نظام حقوقي كامن.الف
تفتيشي و اتهامي ذيل دو عنوان كلي  ،ي مليها ه آيين رسيدگي در دادگا،طور كه بيان شد  همان

، كشورهاي امريكاانگلستان، ايالات متحده  نظام اتهامي عمدتاً در. ستا  تقسيم شده
 اكثر ريشه نظام حقوقيِازآنجاكه  36.شود  و كشورهاي اسكانديناوي اعمال مي35المنافع مشترك

  مختصراً،حقوق انگلستان نظام اتهامي  حقوق انگلستان است، مناسب است كهاين كشورها
كه آيا نظام قضايي دادگاهي انگلستان در رسيدگي به دعاوي  پرسش اين است. شودرسي بر

   اتهامي است يا خير؟ واقعاً،طور كه مشهور است   همان،مدني
 معتقدند نظام قضايي دادگاهي در اي عده: نظرات متفاوتي وجود دارد ،الدر پاسخ به اين سؤ

 چه در مسائل ، نظراتي وجود دارد كه اين نظام،راز طرف ديگ و 37 اتهامي استانگلستان، مطلقاً
 نقش دادگاه تفتيشي است ،در اثبات موضوع:  تفتيشي است،موضوعي و چه در مسائل حكمي

 است و خود را محدود به  و كشف حقيقتلا در پي دانستن كل موضوع چون دادگاه كامن
به اين نيست كه بين دود محو در مسائل حكمي نيز، قاضي انگليسي  38كند اظهارات طرفين نمي

 
33. Hon, Rt., op. cit. 

 :ك.ن بيشتر، مطالعه جهت .34
Hurter, Estelle, “Seeking Truth or Seeking Justice: Reflections on the Changing Face of the Adversarial 
Process in Civil Litigation”, Journal of South African Law, vol. 2007, Issue 2, 2007, pp. 240-262. 
35. Common wealth 

36. Redfern, Alan, Hunter, Martin, op. cit. 

37. Tweedale, Andrew, Tweeddale, Keren, Arbitration of Commercial Disputes, International and 
English Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 658; Hon, Rt., op. cit, p. 352. 
38. Raymond, Claude, op. cit, p. 365. 
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  39.حل جديدي ارائه دهد  يكي را انتخاب كند بلكه ممكن است خودش راه،استدلالات طرفين
نظرهاي متفاوت و بعضاً متناقض درباره ماهيت نظام حقوقي  رسد اين اظهار به نظر مي

براي . استاين نظام در پاسخ به نيازهاي قضايي در طول زمان   تغيير، ناشي از تحول وانگلستان
 محض فاصله گرفته مرور از نظام اتهاميِ  مشكلات نظام اتهامي، نظام حقوقي انگلستان بهحل
الات خود را از شاهد بپرسد هرچند كه ترجيح تواند سؤ  قاضي مي، برخلاف گذشتهمثلاً اكنون. است
  محدود به تنها،ت قاضيسؤالاداند بگويد و   اين است كه اجازه دهد شاهد خودش آنچه را ميدر

صورت   به40.باشد، شدن آنچه شاهد خود گفته است تر  اداي توضيحات براي روشنرفع ابهام و
هاي تفتيشي و اتهامي اين بوده است كه در  اساسي در بحث شهادت در نظام هاي  از تفاوت،سنتي
ي در نظام آزمايند ول  درستي گفتار او را مي، از شاهدسؤال طرفين هستند كه با ،هاي اتهامي نظام

 شاهد از است كه  به قاضي سؤال موردنظر پيشنهادها صرفاً  نقش طرفين دعوا و وكلاي آن،تفتيشي
نوعي از مداخله قاضي در روند ارائه و بررسي   غير از شهادت نيز،در مباحث ديگر 41.پرسيده شود

  42.شده است در انگلستان به رسميت شناخته  ـتوان آن را مديريت ادله دانست  كه مي ـادله
بين دو نظام  انگلستان در جهت تعادل  رسيدگي در نظام حقوقييا تعديل اين تغييرهرحال،  به

  43.شود ديده مي لا نيز ، در ساير كشورهاي كامناتهامي و تفتيشي
  
   نقش قاضي در كشورهاي حقوق نوشته.ب

ف كشورهاي  اولين مشكل اين است كه برخلا،در بررسي نقش قاضي در كشورهاي حقوق نوشته
 ر كشورهاينوعي حقوق انگلستان است، د ها به  آنلا كه ريشه همه داراي نظام حقوقي كامن

 مشتركي وجود ندارد و عملاً مفهومي به نام آيين دادرسي  چنين ريشه،نوشته حقوق داراي نظام
 كليات آن قابل تطبيق بر تمام كشورهاي داراي نظام حقوقي ، كه حداقلنوشتهنظام حقوقي 

  44.شود  ديده نمي، باشدنوشته
قاضي «عنوان   بهنوشته در كشورهاي حقوق  راقاضي  نقشلا دانان كامن  حقوقهرچند

 
39. Decision of the House of Lords in President of India v. Lips Maritime Corporation [1988] A.C.395. 
40. Hon, Rt., op. cit, pp. 353-354. 
41. Raymond, Claude, op. cit, pp 364-365; Elsing, Siegfried H., Townsend, John M., “Bridging the 
Common Law-Civil Law Divide in Arbitration”, Arbitration International, vol. 18, No. 1, 2002, p. 62. 

 همان 239است و ماده    قانون آيين دادرسي مدني در بحث گواهي، از نظام تفتيشي پيروي كرده 242قوق ايران، ماده در ح
تواند رأساً گواهان را احضار كند  اينكه دادرس مي. وبوي نظام اتهامي دارد طرفي دادرس در گواهي، رنگ قانون براي حفظ بي

 .است كه قانون در بحث گواهي، بيشتر به نظام تفتيشي متمايل استدهنده اين  نشان)  قانون مذكور242ماده (

42. Section 1 of Part 32 of The Civil Procedure Rules (CPR) of the United Kingdom, 1999 and Later 
Updates, Available at: <<https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules>> Last seen on 
May 18, 2014. 

43. In Australia, see Gibson, Geoffrey, op. cit, p. 159. 
44. Raymond, Claude, op. cit, pp. 358-359. 
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 واقعيت اين است كه اين 45،دهند ميرنگ جلوه   بيش از اندازه پرآميز و صورت مبالغه گاه به ،»فعال
 ،كنند  مي پيرويوشتهحقوق ن در اكثر كشورهايي كه از نظام  كما اينكه، وجود داردنقش فعال

 ،لا  بيش از كشورهاي كامن و نوعاًنقش فعال قاضي در رسيدگي و اداره ادله به درجات مختلف
 اختيار وبه   از آيين دادرسي مدني فرانسه، صراحتا144ً و 143 و 10 مواد مثلاً. قابل مشاهده است
 در آيين  قاضيو اختيار اين نقش 46. اشاره دارد، دستور تكميل تحقيقاتبراينقش فعال قاضي 

 مثال ديگر در بحث ارجاع امر به كارشناسي 47.لا مورد قبول نيست دادرسي كشورهاي كامن
 دباي   نيز و انجام وظيفه كارشناساست دادگاه با در نظام حقوقي نوشته، تعيين كارشناس. است

موردنظر خود را  طرفين دعوا كارشناس ،لا  در نظام كامنكه صورتي در ،تحت نظر دادگاه باشد
 برخي از نويسندگان 48. دارندبيشتريكنند و در مديريت بر روند كارشناسي نيز نقش  انتخاب مي

معتقدند كه با توجه به مجموعه مقررات قانوني مختلف در حقوق فرانسه، دادگاه تنها در محدوده 
ت تحقيقي دست تواند به اقداما ساختن مستندات طرفين مي هاي طرفين دعوا و جهت روشن داده

كدام از اصحاب دعوا نبوده است، مجوزي  يازد و براي تحقيق در امر جديدي كه موردنظر هيچ
   49.شود دادرسي مدني ايران نيز مطرح مي  قانون آيين199اين نظر در تفسير ماده . ندارد

امر به تواند رأساً يا به درخواست طرفين، قرار ارجاع   قاضي دادگاه مي،در نظام حقوقي ايران
و نيز قاضي و نه طرفين دعوا، شخص )  قانون آيين دادرسي مدني257ماده (كند  كارشناسي را صادر

 مگر اينكه طرفين بر شخص ) قانون آيين دادرسي مدني258ماده (نمايد  كارشناس را معين مي
 انجام وظيفه .) قانون آيين دادرسي مدني268ماده  (نظر داشته باشند  اتفاق،عنوان كارشناس واحدي به

كارشناسي كاملاً تحت نظر دادگاه است و هرگاه قاضي گزارش كارشناس را ناقص تشخيص دهد 
ترتيب در نظام    بدين.) قانون آيين دادرسي مدني263ماده (تواند قرار تكميل آن را صادر كند  مي

  .  فعال است كاملاً،حقوقي ايران، نقش قاضي در ارجاع امر به كارشناسي و امور مربوط به آن
  ـقاضي و طرفين وظيفه مشترك ، اثبات موضوع،حقوق نوشته اكثر كشورهايدر هرحال،  به

  50. است ـالبته با درجات مختلف در تقسيم اين وظيفه
 ،دادرس دادگاه  در هر دو نظام تفتيشي و اتهامي در مقطعي از روند رسيدگي،،هرروي به

 
45. Saleh, Samir, A., “Reflections on Admissibility of Evidence: Interrelation between Domestic Law 
and International Arbitration”, Arbitration International, vol. 15, Number 2, 1999, pp. 144-145. 

  : برگرفته از ترجمه انگليسي از.46
http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1962/13735/version/3/file/Code_39.pdf, Last visited on 
10 June 2012. 

47. Saleh, Samir A., op. cit, p. 146. 

48. Reymond, Claude, op. cit, p. 363; Elsing, Siegfried H., Townsend, John M., op. cit, pp. 63-64.  
نقش متقابل دادرس و اصحاب دعوا در اثبات و ارزيابي امور موضوعي در دادرسي «غمامي، مجيد و سيدمحمد آذين؛ . 49
  .275 و 271، صص 1388، تابستان 2، شماره 39، دوره فصلنامه حقوق، »مدني

50. Landolt, Phillip, op. cit, pp. 177-178. 
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 ،اين انتقال كنترل در نظام حقوقي نوشته. گيرد ست ميكنترل امور را از طرفين گرفته و خود به د
   51.افتد لا اتفاق مي زودتر از نظام حقوقي كامن

، قاعده كلي در  از قانون آيين دادرسي مدني199ه رسد كه طبق ماد در حقوق ايران، به نظر مي
 فعال دادرس ـ اي از پذيرش نقش  تبعيت از نظام تفتيشي است و نمونه،هاي موضوعي ادعا جنبهاثبات 

مصاديقي از اين قاعده كلي در بحث . البته در كنار حق و تكليف طرفين دعوا در اثبات موضوع ـ است
 بدون درخواست قبلي احد تواند رأساً و  دادگاه ميدر ساير امور نيز. گواهي و نيز كارشناسي بيان شد

استثناي مهم اين قاعده .). م.د.نون آ قا249 و 248مواد  (صادر كند معاينه و تحقيق محلي طرفين، قرار
ـ يعني نقش فعال دادرس در اثبات موضوع ـ در اسناد است كه درخواست ابراز سند، صرفاً توسط 

  ).  قانون مذكور212 و 210، 209مواد  (بايد انجام شود و نه دادرس دعوا طرفين 
است كه باوجود ماده نظر ديگر در ماهيت تفتيشي يا اتهامي نظام دادرسي مدني ايران اين 

 و اصحاب دعوا است نظام اتهامي ، دادرسي مدنيگيري  جهت قانون آيين دادرسي، كماكان199
 به علت فقدان احكام هرحال،  به.كنند  ايفا مي در جريان رسيدگي و ادله اثباتنقش اصلي را

 يز دادن تيغ براكند كه ا ، احتياط و تدبير ايجاب مي199روشن قانوني در اجراي دقيق حكم ماده 
  52. اجتناب شود،داند اي نمي كسب دليل به دادرسي كه خود را مقيد به قانون محدودكننده

  
   و اداره ادلهجريان رسيدگي در  نقش فعال يا منفعل داور.2
  ثر در نقش داورؤ تحليل عوامل م.1ـ2

روند دادرسي متفاوت   در او مداخله ميزانو، نقش قاضي داخلي كشورها ، حقوقگوناگونهاي  در نظام
نظام   هرموضوع را در داخل دباي  ناگزير ، بررسي نقش فعال يا منفعل قاضيبرايطور كه   همان .است

در جريان بودن وي   فعال و منفعلاز حيث بررسي نقش داور بررسي كرد، براي مشخص حقوقيِ
  . كردبررسي و  نظام حقوقي حاكم بر داوري جستجورسيدگي نيز بايد موضوع را در پرتو

  بر داوري است ممكن است يك يا چند معنا از معاني زير»مقانون حاك «وقتي سخن از
 قانون ـ2  ازجمله قانون حاكم بر اهليت طرفين،داورينامه  موافقت قانون حاكم بر ـ1 53:موردنظر باشد

ن حاكم بر  قانوـ4 55 يا قانون شكلي حاكم داوريجريان قانون حاكم بر ـ3 54حاكم بر ديوان داوري
   .قواعد حل تعارضحاكم بر   قانونـ 5 56ماهيت دعوا

 
51. Ibid, pp. 365-367. 

 .281  و280، صص همانغمامي و آذين؛  .52

53. Heiskanen, Veijo, “Forbidding Depecage: Law Governing Investment Treaty Arbitration”, Suffolk 
Transnational Law Review, vol. 32, Issue 2, 2008-2009, p. 375. 

54. Lex arbitri or Curial Law 

55. The Law Governing Arbitral Proceedings/ Procedural Law 
56. Substantive Law 
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  داوري رسيدگيجريان تنها قانون حاكم بر ديوان داوري و قانون حاكم بر ،از ميان موارد فوق
 شكلي مسائل داوري، جريانقانون حاكم بر  57. نقش داور مرتبط استاختيارات و با )قانون شكلي(

  بالاخرهآوري و سنجش ادله و  جمعرسيدگي، تشكيل جلسات ماع شهود،تبادل لوايح، استمانند داوري 
ي فراتر از روند مسائلتر است و شامل   قانون حاكم بر ديوان داوري عام.كند ي را مشخص ميأصدور ر

 با ديوان داوري ها ه تعامل دادگا مشروعيت جريان داوري ورسيدگي است و ناظر به موضوعاتي از قبيل
طور  و به» قانون حاكم بر ديوان داوري«اي تعيين نقش داور در رسيدگي به اختلافات، بر. شود نيز مي
 بر عوامل مؤثربراي تحليل . بايد بررسي شود»  داوريجريان رسيدگي بر  حاكم شكليقانون «،خاص

ايد عامل بسه  )بر شكل يا آيين داوري نيز ناميدرا قانون حاكم ها  توان آن كه مي(اين نوع قانون حاكم 
   . يا موردي داوري سازماني و قواعدمقررات ن، قوانين ملي،توافق طرفي: بررسي شود

  
   توافق طرفين.الف

قوانين ملي اهميت فراواني براي هم   و59يالملل بينمعاهدات هم  58،هاي داوري ديوانهم رويه 
ل قائ) شكل داوري و ماهيت آن( حاكم بر داوري قانوندر انتخاب » اصل آزادي طرفين«

اعتبار قلمداد   تنها زماني بي، توافق طرفين در تعيين قانون حاكم بر داوري قاعدتا60ً.هستند
 امري مقررات در معمولاً اين نكته 61.ف حقوق اشخاص ثالث يا جامعه باشدكه مخال شود مي

 
 اهميت چنداني ندارد، در تشخيص ،نامه داوري در تشخيص نقش فعال يا منفعل داور  هرچند قانون حاكم بر موافقت.57

در نبود توافق صريح طرفين در . ين صلاحيت ديوان داوري بسيار حائز اهميت استنامه يا شرط داوري و در تعي اعتبار موافقت
 ،است قانون حاكم بر قرارداد اصلي را ـ كه شرط داوري نامه داوري، مرجع حل اختلاف، ممكن تعيين قانون حاكم بر موافقت

المللي،  شده بين كه بر اساس اصل پذيرفتهازآنجا. عنوان قانون حاكم بر شرط داوري نيز در نظر بگيرد جزئي از آن است ـ به
 منتخب طرفين ـ و نه قانون حاكم شرط داوري، مستقل از قرارداد اصلي است، برخي از آراي جديد داوري، قانون مقر داوريِ

 :دانند بر قرارداد اصلي ـ را قانون حاكم بر شرط داوري مي
Pearson, Sabrina, “Sulamerica v. Ensea, the Hidden Pro-validation Approach Adopted by the English 
Courts with Respect to the Proper Law of the Arbitration Agreement”, Arbitration International, vol. 29, 
Number 1, 2013, pp. 115-126. 

به قانون ملي خاصي اشاره نكرده و آن را هاي داوري در استناد به اصل آزادي اراده طرفين در تعيين قانون حاكم،   ديوان.58
  :ك.براي نمونه، ن. دانند مي اصل كلي حقوقي مسلم و جهاني 

ICC Case No. 1512 of 1971 available at: S. Jarvin and Y. Derains, Collection of ICC Arbitral Awards: 
1974-1985, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1990, pp. 3-5. 

59. Chukwumerije, Okezie, “Applicable Substantive Law in International Commercial Arbitration”, 
Anglo-American Law Review, vol. 23, Issue 3, 1994, p. 267.  

يين قانون حاكم عنوان عاملي مهم در تع تقريباً در تمامي معاهدات در خصوص داوري و حقوق قراردادها به توافق طرفين به
 اجراي و شناسايي كنوانسيون نيويورك درمورد 5 ماده از اول فقره از چهارم قسمت :ك.ن نمونه، عنوان به. اشاره شده است

 ).1958(خارجي  داوري آراي

60. Barraclough, Andrew, Waincymer, Jeff, “Mandatory Rules of Law in International Commercial 
Arbitration”, Melbourne Journal of International Law, vol. 6, Issue 2, 2005, p. 216. 

61. Renner, Moritz, “Towards a Hierarchy of Norms in Transnational Law?”, Journal of International 
Arbitration, vol. 26, Issue 4, 2009, p. 533. 
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   .شود خته ميپردا شود كه در ادامه بدان   ناظر بر داوري منعكس ميقوانين مليِ
 يا تركيبي از 63ها حاكميت دولت  يا صلاحيت و62تراضي مبتني بر ،هيت داورياينكه ما برحسب

 .متفاوت خواهد بود قوانين حاكم بر داوري انتخاب اراده طرفين در ثيرأ تقلمرو، دانسته شود 64اين دو
 دارتاقنظريه   طرفين و حاكميت ارادهنظريه ،هاي اخير  در سالوري هرچه باشد،، ماهيت داهمه بااين

 در .اند نظام داوري به هم نزديك شده دهي به  شكل اصلييها هلفؤ معنوان به كميت دولتحا و
المللي تصويب   داوري تجاري بينخاصي دربارههاي زيادي قوانين   دولت،سال اخير ـ سي بيست

 وجه تشابه اين قوانين اين است كه آزادي طرفين در توافق بر قانون حاكم بر ماهيت و .اند دهكر
. اند رسميت شناخته به  ـ البته در صورت عدم مخالفت با مقررات آمره قوانين مليـرا  اوريشكل د

شدن به مركزي براي حل اختلافات تجاري  علت اين واقعيت را بايد در تمايل كشورها به تبديل
 هكنند ك  محل داوري را در كشوري تعيين ميمعمولاًداوري، نامه  موافقتطرفين . ي دانستالملل بين

 ،بسا اين قانون طرفي بيشتري داشته باشد و چه  انعطاف و بي،نظام حقوقي آن نسبت به داوري
 ،گرفتن حق طرفين در انتخاب قانون حاكم  ناديده65.كمترين ارتباط را با دعواي مطروحه داشته باشد

 جهت  در طبعاً، و اين امردهد داوري و تجار كاهش ميهاي   را براي ديوان66محبوبيت كشور مقر
   67. مراودات بازرگاني نيست درربط  ذيهايمنافع اقتصادي كشور

  قانون داوري انگستان، ديوان داوري34ماده   بر اساس بندهاي اول و دوم از، نمونهعنوان به
 در خصوص تمامي مسائل مربوط به آيين رسيدگي و ادله تواند  ميكه مقر آن در انگلستان است

 
62. Contractual Theory 

63. Jurisdictional Theory 

64. Hybrid Theory 

  :بايد مراعات كنند همين مسئله است ترين ملاحظاتي كه طرفين توافق داوري در انتخاب درست مقر داوري   يكي از مهم.65
Hwang, Michael, Lee Cheng, Fong, “Relevant Consideration in Choosing the Place of Arbitration”, Asian 

International Arbitration Journal, vol. 4, No. 2, pp. 207-210. 
با مكان ) Seat or Place of Arbitration( انتخاب كشور مقر داوري، آثار حقوقي فراواني به دنبال دارد اما مقر داوري .66

ب بنا بر رويه و نظر اغل. متفاوت است) Place or Venue of Hearing(داوري يا محل برگزاري جلسات استماع  فيزيكي
توانند توافق كنند در صورت لزوم و عمدتاً براي سهولت رفت و آمد يا ضرورت معاينه  هاي داوري، طرفين و داوران مي ديوان

تشكيل شود، بدون اينكه تأثيري بر الزامات قانوني و » مقر داوري«موضوع دعوا، جلسات داوري در محل ديگري غير از 
  :ك.ن. داشته باشد» مقر داوري«حقوقي قانون 

Sabater, Anibal, “When Arbitration Begins without a Seat”, Journal of International Arbitration, vol. 27, 
Issue 4, 2010, p. 443. 

توانند حداكثر آزادي را براي طرفين در انتخاب قانون حاكم بر داوري قايل شوند كه كمترين  در واقع، كشورها زماني مي .67
طرفي آن توسط طرفين  زماني كه مقر داوري صرفاً به علت بي. دنكمترين منافع را با دعواي موردنظر داشته باشارتباط يا 
حتي برخي از  .كند اي پيدا مي العاده توافق طرفين در تعيين روند داوري اهميت فوق) كه اكثر موارد چنين است(شود  انتخاب مي

  :لاف آن دسته از مقررات قانون مقر كه آمره است نيز توافق كننددهند كه برخ كشورها گاه به طرفين اجازه مي
Belgian Judicial Code, 2013, Article 1717; Danilowicz, Vitek, “Choice of Applicable Law in 
International Arbitration”, Hastings International and Comparative Law Review, vol. 9, Issue 2, Winter 
1986, pp. 244-260. 
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هاي مربوط به اثبات موضوع و  بايست ابتكار عمل را در بررسي اساً مياثباتي ازجمله اينكه آيا اس
 ، قلمرو اختيار مرجع داوري چيست وكار را بكند  در دست بگيرد يا نه و اگر قرار است اين راحكم

 توافقي ، طرفين اختلاف،البته اگر در اين موارد. گيري كند تا چه اندازه مجاز به آن است، تصميم
  . محترم بشمارد و بر اساس آن عمل كند يوان داوري بايد اين توافق راد كرده باشند،

ي الملل بينداوري تجاري  قانون ي مترقي و پيشرفته،الملل بينهمگام با قوانين داوري تجاري 
رسميت  آزادي اراده طرفين در انتخاب قانون حاكم بر ماهيت و شكل داوري را به ايران نيز

 نيز مقرر شده است 71 و سنگاپور70كنگ  هنگ69،داوري چين يسيونقواعد كم در 68.شناخته است
 در جريان نورا اختيار دا، جمله آنرسيدگي و مديريت ادله و ازكه توافق طرفين بر روش 

 معتبر است و تنها در صورت نبود اين توافق است كه ديوان داوري در اتخاذ روش رسيدگي
   . آزاد است، به صلاحديد خودرسيدگي

طرفين  ،اولويت توافق طرفين بر ساير عوامل در تعيين قانون حاكم بر شكل داوريرغم  علي
 داوري توافق خاصي انجام  حاكم برشكليمقررات  در خصوص  غالباً،داورينامه  موافقت

ست كه بتوان مطالبي همچون ا مختصرتر از آن معمولاًدهند و شروط و قراردادهاي داوري  نمي
  . يافت قش داور را در آنتوافق بر چگونگي ايفاي ن

  
    قوانين ملي.ب

 در مدني آيين رسيدگي  درباره قوانين مليهم شامل ،ثير آن در آيين داوريأ قانون ملي و تمنظور از
 اگرچه ،در معناي اول. شده است براي داوري تصويب  صرفاًقانون خاصي كه شود و هم مي ها هدادگا
مگر در  (72ي ملي نيستندها هدادرسي دادگاآيين ت قوانين  قاعدتاً ملزم به رعاي،هاي داوري ديوان

 به قوانين كشور محل  داوران، بسته به ميزان آشنايي يا علاقه)صورت توافق طرفين بر اين امر
 مبادرت به اداره روند داوري و صدور ،ثير قوانين مليأ تحت تمعمولاً ،اي خود تحصيل يا فعاليت حرفه

   73.مستقيم است  غير، نقش قانون ملي در اداره داوري از سوي داوران،در اين معنا. دكنن ي ميأر
 

 داوري قانون 19 ماده 1 بند و  درمورد اصل آزادي اراده طرفين در انتخاب قانون ماهوي حاكم است27 ادهم 1 بند .68
  . حاكم بر داوري استايران درمورد آزادي طرفين در انتخاب مقررات شكليِ المللي بين تجاري

69. Part 3 of Article 33 of China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC 
Arbitration Rules, 2012. 
70. Part 7 of Section 56 of Hong Kong Arbitration Ordinance, 2011. 
71. Part 3 of Article 12 of Singapore International Arbitration Act, 1994. 
72. Lew, Jullian D. M., Mistelis, Loukas, A. Krol, Stefan, Comparative International Commercial 
Arbitration, Kluwer Law International, The Hague, 2003, p. 534. 

  .1379 مصوب ،راني اي و انقلاب در امور مدني عموميها  دادگاهي دادرسنييقانون آ 477ماده : ك.عنوان نمونه، ن و نيز به
73. Megens, Peter, Starr, Paul, Chow, Peter, “Compulsion of Evidence in an International Commercial 
Arbitration: An Asia Pacific Perspective, Asian International Arbitration Journal, vol. 2, No. 1, 2006, p. 
35. 
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 بسياري از كشورها براي داوري شد، اشارهطور كه    همان،در توضيح معناي دوم از قانون ملي
هايي است كه در سرزمين  اند كه ناظر بر روند جريان داوري دهكر قانون مخصوص تصويب ،المللي بين

 بر حكومت آن بر جريان داوري حتي در خارج از سرزمين،  احياناً، يا طرفينشود آن كشور انجام مي
  .منظور از تأثير قانون ملي در آيين شكلي داوري، همين قانون خاص مقر داوري است. اند تراضي كرده
پردازان   بحث نظريهمورد ، شكلي داوريامور در  مقر داوري،كشورداوري ثير قوانين أ تميزان

ملي يا غيروابسته به   امكان يا مطلوبيت داوري غيرحول ها  بحث هست و كانونحقوقي بوده و
 جريان رسيدگيتوان قانون حاكم بر  است كه آيا ميپرسش اين  . كماكان استنيز 74قوانين ملي

 رهاند و حتي قوانين آمره  ـ قانون ملي مقر داوري و خصوصاًـداوري را از قيدوبند قوانين ملي 
   75 ناديده گرفت يا خير؟،وافق تبا را ربط ذي

 كاملاً معمول ،تأثير چنداني ندارد چرا كه اين امر ،حاضر در بحث ،فوق هرچه باشد سؤال پاسخ
علت . پردازند  ميطور خلاصه به چگونگي هدايت روند داوري  به، مقر كشوراست كه قوانين داوري

 اين است كه داوري در ، درياتئبر اهميت آزادي طرفين در توافق بر جز  علاوه،مسئلهاين 
ممكن است كه مجموعه  رو غير د و ازاينشو فصل انواع گوناگوني از اختلافات استفاده مي و حل

 ،دليل ديگر اين است كه طرفين اختلافات.  كارايي داشته باشد، اين مواردواحدي از قوانين براي همه
 داوري  مليو بنابراين قوانين آيند وري مي گوناگون به دا حقوقيهاي  نظامازيي ها ه با پيشينمعمولاً

   76. متمايل به يك طرف خاص شوند،ياتئ با پرداختن به جز، مورد اختلافمسائلنبايد در 
 سخني معمولاًشود كه   داوري باعث مي جريانمختصربودن قوانين داوري ملي در ادارهباري، 

.  به ميان نيايد)داوريبودن  تهامياتفتيشي يا ( رسيدگي و ادله مديريت در از چگونگي نقش داور
 اختيارات وسيعي به ديوان داوري براي اداره ،قوانين داوري مليمعمولاً در فقد توافق طرفين، 

 به اصول دادرسي عادلانه معمولاً كه  ـ قواعد آمرهموجب به تنها دهند كه قاعدتاً روند داوري مي
ين تشريفات شكلي رسيدگي داوري و اصول  بايد ب توضيح اينكه،77.شود  محدود ميـمربوط است 

   .تفكيك قائل شد...) طرفي و استقلال داور  مانند اصل تناظر، حق دفاع، بي(دادرسي عادلانه 
د، به نظر، نا  تفتيشي يا اتهامي را برگزيده روش ، داوري ملي قوانيندر مواردي كهحتي البته 

 توضيح بيشتر 78.دكران خلاف آن توافق تو اين مقرره تكميلي است و نه امري و بنابراين مي
 

74. A-national or Delocalized Arbitration. 

، شماره مجله تحقيقات حقوقي، »امريكا ايران ـ قانون حاكم بر قراردادهاي نفتي در ديوان داوري« محبي، محسن؛ .75
 . به بعد54 صص، 1378، 27ـ28

76. Tweeddale, Andrew et al, op. cit, pp. 319- 320. 

  :گونه است المللي ايران نيز وضع به همين در قانون داوري تجاري بين .77
، المللي مجله حقوقي بين، »نمونه داوري آنسيترالالمللي ايران، همسو با قانون  قانون داوري تجاري بين«سيفي، سيدجمال؛ 

  .66، ص 1377، پاييز و زمستان 23شماره 
78. Lew, Jullian, D. M., et al., op. cit, p. 534. 



  المللي هاي تفتيشي و اتهامي در داوري تجاري بين بررسي نظام  
____________________________________________________________________ 
23

 وضع شده است و در جامعه در جهت حفظ مصالح اساسي  نوعاً،قوانين داوريآمرة اينكه مقررات 
» رفتار مساوي داور با طرفين«  همانند،كننده اصول اساسي دادرسي منصفانه  تضمين،اكثر موارد

 با تراضي  را كه نقش داورارات واختيتوان  ميسختي   به79.است» رعايت حق دفاع طرفين«يا 
 )قانون آمره(كشور مقر داوري  مصالح بنيادين نميأ ت،طرفين براي قضاوت خصوصي انتخاب شده

هرحال، ممكن است   به80.اعتبار باشد  بي قوانين،كه توافق طرفين برخلاف آن   تا جايي،دانست
 اصول ندتوان كنند، اما نميطرفين بتوانند برخلاف مقررات راجع به تشريفات رسيدگي تراضي 

ند اما ا وانگهي، داوران معمولاً از رعايت تشريفات دادرسي معاف. بگيرنددادرسي عادلانه را ناديده 
  .بايد اصول دادرسي عادلانه را رعايت كنند

  
   داوري سازماني يا موردي قواعد .ج
آيين   يا شرط داوري،داوريمه نا موافقتافتد كه طرفين قرارداد در زمان انعقاد   ميندرت اتفاق به

اكثر موارد، طرفين با انتخاب داوري سازماني  در. طور كامل مشخص كنند  را به داوريرسيدگي
توافق هاي  دشواري خود را از 81، آنسيترال قواعد داوري ماننديا مجموعه مقررات داوري موردي

  .رهانند يات آيين داوري ميئبر جز
 82.ستا  ست و به جزئيات نپرداختها بسيار كلي ، ادله اثباتارهقواعد اغلب مؤسسات داوري درب

خصوصاً اختيارات تقريباً در تمامي مقررات داوري سازماني اگر طرفين در خصوص آيين داوري و 
 كنترل روند داوري و تعيين جزئيات آن در اختيار داور ، توافق خاصي نداشته باشند، نقش داورو

 رعايت اصول دادرسي ،روست ه داور در اداره روند داوري با آن روب محدوديتي كهترين مهم و است
ارجاع  شايد بتوان گفت كه ، اين ترتيبه ب83.عادلانه و رفتار منصفانه و برابر با طرفين دعوا است

 چنداني در تعيين نقش فعال يا  قواعد داوري آن، اثرقبولو   خاص سازمان داوري به يكدعوا
 

 منصفانه «كه كرده الزام را  نيز داوران1996  مصوب،انگلستان داوري قانون 33 ماده قسمت اول: ك.عنوان نمونه، ن به .79
 18ماده : ك.نيز ن. كنند جلوگيري زائد هاي هزينه و رسيدگي در تأخير از و كنند رسيدگي طرفين اختلاف به »طرفانه بي و

صريحاً ) باب نهم(مقررات قانون آيين دادرسي مدني ايران درباره داوري . 1376 مصوب ،المللي ايران قانون داوري تجاري بين
 . ي از مواد يا قواعد عمومي آن، اين اصول قابل استفاده استا به اين اصول اشاره نكرده است هرچند كه از پاره

. المللي ايران، محدود به اصول اساسي دادرسي است دانان، تعداد مقررات آمره قانون داوري تجاري بين  از نظر حقوق.80
مجله دانشكده ، »المللي هاي قانون داوري تجاري بين ها و نارسايي سخني چند درباره نوآوري«سيدحسين صفايي؛ : ك.ن

  .22، ص 1377، تابستان 40، شماره سياسي وعلوم    حقوق
مجموعه مقررات : ك.ن. است كه اصلاح شده است) 1976(» قواعد داوري آنسيترال«ترين مقررات داوري موردي،  مهم .81

  .1393محسن محبي و حسين كاويار، خرسندي، : ، ترجمه و تحقيقجديد آنسيترال درباره داوري
82. Von Mehren, George M., Salomon, Claudia T., “Submitting Evidence in an International Arbitration: 
the Common Lawyers Guide”, Journal of International Arbitration, vol. 20, Issue 3, 2003, p. 286.  

83. Bernardini, Piero, op. cit, p. 117. 
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  84.ندك نميمنفعل داور ايجاد 
 مسائل چارچوب كلي صرفاً (ICC) يالملل بين مثال، مقررات داوري اتاق بازرگاني عنوان به

دهد   مي به ديوان داوري اجازهICCقواعد داوري  25 ماده 85.كند ارائه ميرا  مربوط به ادله اثبات
 يا  شهادت شهود86، از تمامي ابزارهاي مناسب استفاده كند،كه براي اثبات موضوع پرونده

 و 88ندك كارشناس تعيين 87،استماع كندطرفين يا ساير افراد را از طرف شده  كارشناسان معين
 بيشتر را براي ارائه ادله ين طرفيك از هردتوان زمان مي  هر،دارد كه ديوان داوري  مقرر مينهايتاً

تر از   فعال،نقش داورممكن است  اين است كه هدهند چند كه اين مقررات نشان  هر89.ندكاحضار 
قواعد داوري به معناي گرايش  ،لا دارد  باشد كه مرجع رسيدگي به اختلافات در نظام كامنآن

ICC قواعد داوري بيشتر متوجه اين نكتهكنندگان اين   بلكه تدوين، نيستنوشته به نظام حقوقي 
 ،ن ترتيببدي 90.هاي حقوقي سازگار باشد تنظيم شود كه با تمام نظاماي  هگون بودند كه مقررات به

 ، در نحوه رسيدگي و اداره ادلهداورانبرقراري اختيارات گسترده براي در  ICCقواعد داوري 
  91.كند  ميمحدوديت كمتري براي طرفين و داوران ايجاد

 15 مواد ، نمونهعنوان به . به همين منوال استمعمولاً موردي نيز هاي  داوريبراي  داوريقواعد
آوري دليل و اداره روند  به ديوان داوري اختيارات وسيعي در جمع ترال داوري آنسيقواعد 25 و 24و 

 دليلي را ارائه ندهد، اگر يك طرف به اختيار خود 24  بند سوم از ماده طبقمثلاً. داوري داده است
 مواردي ، در رويه عمليحتي .ديوان داوري اين اختيار را دارد كه دستور به ابراز و ارائه آن بدهد

  92. ارائه و ابراز دليل داده استدستور ،ه كه ديوان داوري بدون درخواست طرفينوجود داشت
 و راهنماي طرفين 93،»يالملل بيني در اخذ دليل در داوري الملل بينمقررات كانون وكلاي «

 
84. Lew, Julian D. M., “Document Disclosure, Evidentiary Value of Documents, and Burden of 
Evidence”, in Giovannini, Teresa, Mourre, Alexis, Written Evidence and Discovery in International 
Arbitration: New Issues and Tendencies, International Chamber of Commerce Publication, Paris, 2009, p. 
534. 

85. International Chamber of Commerce Rules of Arbitration, 2012, Articles 25& 26. 

86. Ibid, Article 25 (1). 
87. Ibid, Article 25 (3). 

88. Ibid, Article 25 (4). 
89. Ibid, Article 25 (5). 
90. Derains, Yves, Schwart, Eric A., op. cit, pp. 251-253. 

تواند حكم به ابراز   درمورد اينكه آيا ديوان داوري رأساً و بدون درخواست طرف مقابل ميICC قواعد داوري 25ماده  .91
حل  كننده اين نكته است كه نويسندگان اين مقررات در پي رسيدن به راه سندي خاص بدهد يا نه، ساكت است كه خود، تأييد

  .اند و نه گرايش به سمت يكي از اين دو نظام و اتهامي بودههاي تفتيشي  اي بين نظام كلي و ميانه
92. Caron, David D., Caplan, Lee M., Pellonpaa, Matti, The UNCITRAL Arbitration Rules, A 
Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2006, pp. 574-575. 

93. IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 
  :ك.شده در اين سال، ن جهت ديدن اهم تغييرات اعمال.  اصلاح شد2010اين مقررات در سال 

Von Segesser, Georg, “IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration”, ASA Bulletin, 
vol. 28, Issue 4 ,2010, pp. 735-752. 
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 در مجامع داوري 1996  از زمان تنظيم يعني سالاست وداوران در مديريت روند رسيدگي 
ثري از آيين ؤ در اين مجموعه كه سعي شده تلفيق م.ي يافته استي مقبوليت زيادالملل بين

 و ايفاي 95 بر اختيار وسيع داوران در اداره روند داوري94،باشدهاي گوناگون حقوقي  رسيدگي نظام
  . است تأكيد شده97به همراه نقش فعال طرفينو  96)در موارد لزوم (داوراننقش فعال 

 ، بر آيين داوري انتخاب شود»قانون حاكم« عنوان هب براي اينكه »قواعد داوري آنسيترال«
ي نرسيده بلكه مقرراتي است كه راذزيرا قواعد مذكور به تصويب مرجع قانونگمناسب نيست 

 تهيه و )آنسيترال (الملل سازمان ملل  توسط كميسيون حقوق تجارت بين1976بار در سال  اول
 ، قواعد داوري آنسيترال98.استشده لاح  نيز بازبيني و اص2010تدوين و پيشنهاد و در سال 

  در صورت تراضي و انتخاب طرفين،است كهههاي موازي و پيشنهاد حل از راهاي  هصرفاً مجموع
 ةراهنماي ساداين قواعد در واقع . كند مي داوري از آن استفاده ديوان داوري در اداره رسيدگي

هاي موردي نيز   داوريدر افتد و  ميتفاق در داوري سازماني امعمولاًمتناظر با مراحلي است كه 
بعض مواد از  اختيار وسيع داوران و امكان ايفاي نقش فعال از جانب ايشان در 99.داردكاربرد 

   100.ه استشد ينيب قواعد داوري آنسيترال پيش
 به اين معنا نيست كه درعمل هم  لزوماً،اختيارات داوران در اداره روند داوري هرحال، به

 ،صورت تفتيشي پيش برده و در مباحث مربوط به ادله اثبات  داوري را بهريان رسيدگيجداوران، 
  . شود مي  هدر قسمت بعدي در اين خصوص توضيح بيشتري داد .نقش فعال دارند

  
تحديد عملي اختيارات ديوان داوري در انتخاب روش مناسب تفتيشي يا  .2ـ2

  اتهامي
 )توافق طرفين، قانون ملي، قواعد داوري (ين داوريدهي آي  در شكلمؤثربيان شد كه عوامل 

اگر توافقي بين طرفين در . كند را معلوم مي  نقش داور در ادله اثبات، جزئياتاطور كلي ب به
طبق قوانين  بر) گونه است  هم وضع به اينمعمولاًكه (خصوص نقش داور وجود نداشته باشد 

 
94. Kuhner, Deltev, “The Revised IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration”, 
Journal of International Arbitration, vol. 27, Issue 6, 2010, p. 667. 

95. Part 2 of Article 8 & Section f of part 3 of Article 8 of IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration 

96. Part 10 of Article 3 & Article 7 & Part 5 of Article 8 of IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration 

97. Part 3 of Article 4 of IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration 

 .پيشين محبي و كاويار؛ .98

99. Ceccon Roberto, “UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings and the Conduct of 
Evidence- A New Approach to International Arbitration”, Journal of International Arbitration, vol. 14, 
Issue 2, 1997, p. 72. 

100. UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, Paras. 50 & 69. 
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، ديوان داوري اختيارات وسيعي در ي موردياور يا قواعد د داوري سازمانيقواعدملي داوري و 
 كه  ـ قواعد آمرهموجب به مربوط به ادله اثبات دارد كه تنها مسائلتعيين جزئيات آيين رسيدگي و 

ديگر، داوران اختيارات   عبارت  به. شود  محدود ميـمربوط است  به اصول دادرسي عادلانه معمولاً
 دعواي  موضوعهاي  جنبه يا اتهامي در راستاي اثباتوسيعي در جهت استفاده از روش تفتيشي

 روش داوري با انواع گوناگون اختلافات  و انعطاف  براي تطبيق،اما اين اختيارات وسيع. دارند
 روش ،طور خودسرانه و بدون منطق مشخص توانند به  نيست كه داوران ميااست و بدين معن

  . دعوايي اعمال كنندهر براي  )تفتيشي يا اتهامي(  راموردنظر خود
 بنا بر دلايل ،شود برخلاف آنچه در بادي امر از ملاحظه اختيارات وسيع داوران به ذهن متبادر مي

  . تناسب بيشتري دارد)طرفين محور ( با اعمال روش اتهاميالمللي،  بينهاي خاص داوري ويژگي ،زير
 آنچه حدس اساس ادله خود و بر  دادگاه يا داوري، طرفين اختلاف پيش از طرح دعوا دراول،

 و با سنجش كنندبيني  را پيش نتيجه دعوا كنند مي سعي ،دارد در دست  طرف مقابلزنند مي
اختيار . گيرندبتصميم  خصوص سازش و مصالحه احتمالي و معقول  در،و نتيجه دعواها  ههزين

 ممكن ، شود موضوعي دعواايه جنبه كه باعث افزايش  جريان رسيدگي مديريت در داورسيعو
 روند بودن بيني پيش قابل عدم قطعيت و غير ، نتيجه آناست به توسعه موضوع دعوا بينجامد كه

قاعده از   بنابراين استفاده بي101.داردهمراه   بهي نامعلوم ها ه و هزين است و داوريرسيدگي
شدن  بيني پيش لقاب باعث غير ، داوري به داوران اعطا شدهقانون يا مقرراتاختيارات وسيعي كه در 

مدت باعث كاهش اقبال بازرگانان به داوري  امر در بلند اين. شود نتيجه دعوا و اطاله رسيدگي مي
  .  روش مطلوب حل اختلافات خواهد شدعنوان به

 عدم ،كند با ترديد جدي مواجه مي ديگري كه ايفاي نقش فعال از جانب داور را دوم، موضوع
 توضيح اينكه .المللي است و ارزيابي دليل در داوري تجاري بين 102تفكيك بين مرحله پذيرش دليل

لا به عهده قاضي گذاشته شده تا پس  نظام حقوقي كامن طور سنتي در اي كه به  وظيفهفلسفه اصليِ
گيري  بودن يا نبودن دليل تصميم پذيرش قابلدرمورد  ،از ارائه دليل و قبل از مرحله ارزيابي ادله

در ) كه تخصص حقوقي ندارند و افراد عادي هستند(ت ژوري ئشدن هي راه جلوگيري از گم103،كند
شود و داوران نيز  چنين ضرورتي در داوري احساس نمي. استكننده   دلايل نامربوط يا منحرفاثر

 و پس از آن در طول رسيدگي درباره 104پذيرند مي را طرفين هادل تمام ،دليل اقامه همرحل درعمل در
  .گيرند ل تصميم ميارزش و ارتباط دلاي

 
101. Landolt, Phillip, op. cit, pp. 210-214. 

102. Admissibility 
103. Saleh, Samir A., op. cit, p. 151. 

104. Pietrowski, Robert, “Evidence in International Arbitration”, Arbitration International, vol. 5, Issue 
3, 2006. p. 378; Von Mehren, George M., Salomon, Claudia T., op. cit, p. 285. 
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هاي  فعالان تجاري يا بنگاه معمولاًالمللي   تجاري بينهاي  طرفين اختلاف در داوريسوم،
توان توقع   بنابراين مي.كنند استفاده مياز وكلا و مشاوران باتجربه   هستند كه قاعدتاًاقتصادي

نكاش مجدد داور  يا مطلوبيت كضرورت ،آوري ماهرانه ادله توسط وكلاي طرفين داشت كه جمع
 اعمال روش تفتيشي از جانب داور در اين . به نقش فعال داور نيستينياز  وبرد ميرا از بين 

  .شود ميداوري و اطاله رسيدگي هاي  ه تنها باعث افزايش هزين،فرض
 بنابراين .است بر دوش دولت هاي آن   كه هزينهشود دادگستري خدمتي عمومي تلقي چهارم،
 دعواتوان نقش فعال قاضي در جريان رسيدگي به   مياي دولتيه ضايي در دادگاهاي قه در رسيدگي

 اطاله  باعث، طرفين اختلاف در دادگستري رهابودن سكان رسيدگي در دسترا پذيرفت زيرا
 ،المللي  بين اما در داوري105. موافق مصالح اجتماعي نيستشود و  ميآنشدن  پرهزينهو  رسيدگي

هاي آن  وبيش مبناي قراردادي دارد و تقبل هزينه  كم،داوري. تفاوت استوضع تا اندازه زيادي م
تنها   نه،شود ايفاي نقش منفعل توسط داور توسط طرفين و اصل آزادي طرفين در داوري باعث مي

 هست  هم اقبال بيشتر فعالان بخش خصوصي به داوري موجب، بلكهباشد مصالح اجتماعي موافق
  . و بدين سبب موافق مصالح اجتماعي استكاهد ميت در اداره دادگستري هاي دول  از هزينهو مĤلاً

  دادرسيهاي مزاياي نظامترين  مهم از ،تر بيان شد  پيشكه طور  همان، آخر اينكهنكته
 انطباق  امر با واقع احتمالاً،تفتيشي اين است كه حكم دادرس يا داور در اثر كاوش مستقل وي

مور كشف واقع از أ م، دادرس يا داورانتظار اينكه در نظر داشت كه اما بايد. بيشتري خواهد داشت
هاي  منطبق با واقعيت گرايانه و غير توقعي آرمان ،باشدميان تمام امور موضوعي مرتبط با دعوا 

 ،بخشيدن به كشف واقع ننه اين است كه براي تعيبينا  نگرش واقع.استنظام حل اختلاف 
و مرجع حل اختلاف از  شودطرفين هاي  هخاب عادلانه از ميان گفتمحدود به انت ،دادرس يا داور

  .شود معاف ، از وقايع موجودنامعلومييافتن حق و حقيقت از ميان دايره 
 مواردي ،هاي داوري و ماهيت آن سازگاري بيشتري دارد اينكه اعمال روش اتهامي با ويژگيبا 

 چگونگي ايفاي نقش ،قوانين داوريعلت   همين  نقش فعال ايفا كند و بهدباي وجود دارد كه داور 
 زماني است كه داور به علت كارشناسي يا تبحر در ،ازجمله اين موارد. ستا  داور را محدود نكرده

 در خود را داور وظيفه طرفين انتظار دارند ،صورتكه در اين  ،خاص انتخاب شده باشداي  مسئله
 و بنابراين، بايد اختيار داشته باشد ندصادر كي أ رو انجام دهد كمترين زمان و با كمترين هزينه

اي موضوعي ايفا كند و چون از تخصص و تبحر ه ري در جريان رسيدگي و احراز جنبهت نقش فعال
   106.شدن رسيدگي نيستند شدن يا پرهزينه  نگران طولاني،كافي برخوردار است، طرفين

 
اصل ابتكار عمل خصوصي اصحاب دعوا در دادرسي مدني و استثناها و قيدهاي «غمامي، مجيد و حسن محسني؛  .105

  .210، ص 1391، بهار 1، شماره 42سياسي، دوره  وعلوم ، مجله دانشكده حقوقفصلنامه حقوق، »آن
106. Bruce, Harris, Planterose, Rowan, Tecks, Jonathan, Arbitration Act 1996, A Commentary, Third 
Edition, Blackwell Publishing, Oxford, 2003, p. 189; Tweeddole et al, op. cit, p. 658. 
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 ناقص ، آشكاراها در اثبات موضوع آن زماني است كه توضيحات طرفين يا يكي از ،مورد ديگر
 در رسيدگي غايب بوده يا توان همچنين اگر يك طرف اساساً. اه باشديا مبهم يا مبتني بر اشتب
 در مواردي علاوه،  به107.رود  مبناي ترجيح نقش منفعل داور از بين مي،انتخاب وكيل نداشته باشد

گذاري   مثل اختلافات سرمايه،گذارد  جامعه ميتوجهي بر منافع ديگران يا ثير قابلأ ت،ي داورأكه ر
   108.ي باشدالملل بين دعاوي تجاري  سايرتر از  فعال، نقش داور بايديالملل بين

 نه در ابتداي رسيدگي بلكه در  قاعدتاً،ايفاي نقش فعال داور در اين موارد و موارد مشابه
  ادله خود و شرح ماجرا را،نگيرد كه طرفي  پس از اين صورت ميهاي  رسيدگيجلسات استماع و

 109.اند اند و در اختيار داور قرار داده طي لوايح و اسناد و مداركي به مرجع داوري تسليم كرده
تر آن است كه   دارند و منطقيو وقايع پرونده اشراف بيشتري به موضوعات طرفين دعوا منطقاً

 .ها آگاه شود  استدلالات موضوعي آن ادله طرفين را ببيند و از ابتدا قبل از هر نوع تفتيش،،داور
كه نظر صحيح همين (  حكمي را نيز بر دوش داوران بگذاريممسائلبنابراين اگر وظيفه علم به 

موازات پيشرفت روند داوري، كنترل طرفين بر اداره روند  رسيم كه به به اين نتيجه مي 110)است
  111.شود تدريج به داوران منتقل مي  به،داوري
.  نيز رعايت نكاتي چند لازم است)نظام تفتيشي (كند  داور نقش فعال ايفا ميمواردي كه در

 در مسائل ساًأجاي اينكه ر به ،طرفي  بهتر است كه داور در جهت حفظ كامل بي، مثالعنوان به
 ضرورت دارد ،بر اين  علاوه112. دستور تكميل ادله را به طرفين بدهد، ابتداموضوعي تحقيق كند

 ،دشو  مييا به ابتكار او درخواست يا ارائه يا كشف يا تكميل ا نقش فعال داوراي كه ب كه ادله
 113.جهت تحليل و نقد به طرفين دعوا عرضه شود

 وقتي كه ، روند رسيدگي چگونه باشدمايل كلي ديوان داوري براي ادارهنظر از اينكه ت صرف
هاي داوري بر اين   تمايل ديوان،رسد در خيلي از موارد يات آيين رسيدگي ميئنوبت به تعيين جز

 
107. Landolt, Phillip, op. cit, pp. 217-219. 

108. Van Houtte, Hans, Brunetti, Maurizio, “Investment Arbitration, Ten Areas of Caution for 
Commercial Arbitrators”, Arbitration International, vol. 29, No. 4, 2013, pp. 570-572. 

109. Landolt, Phillip, op. cit, pp. 199, 202. 
شناختن حق  رسميت به  ترين آن، روست كه مهم هايي روبه البته اعمال نقش فعال داور در امور حكمي با محدوديت .110
مانند رأي جزئي داور درمورد مسئوليت يا (هاي حكمي داور، پيش از صدور رأي نهايي است  نظر درباره يافته براي اظهار طرفين

  ...).بودن و  دار قرارهاي اعدادي كه متضمن امور حكمي ـ موضوعي است مانند احراز تابعيت، سهام
Waincymer, Jeff, “International Arbitration and the Duty to Know Law”, Journal of International 
Arbitration, vol. 28, Issue 3, 2011, pp. 240-242. 

111. Webster, Thomas H., “Party Control in International Arbitration”, Arbitration International, vol. 
19, No. 2, 2003, p. 142.  

112. Landolt, Phillip, op. cit, pp. 222-223. 

113. International Law Association Recommendations on Ascertaining the Contents of the Applicable 

Law in International Commercial Arbitration, Resolution No. 6/2008, Para 8. 
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 ضمن اينكه ديوان داوري مثلاً 114.است كه از تلفيقي از دو روش تفتيشي و اتهامي استفاده كنند
 سند يا  ارائه افشاي ادله يادستور ،جا صلاح دانست حتي بدون درخواست طرفين ممكن است هر

داوران از ممكن است سد، ر  در همان دعوا وقتي نوبت به شهادت شهود مي115،دليل خاص بدهد
و جواب مستقيم از  سؤال  يعني به طرفين دعوا اجازه دهند كه با116كنند روش اتهامي پيروي 

  . صحت گفتار او را بيازمايند،شاهد
 از ، در داوريي موضوع امركه در روند اثبات سؤال جاي طرح اين رسد كه به  به نظر مينهايتاً

ابتكار بايد يك   پرسيد كه كدامتوان مي ،ندا  فعال و كدام منفعليك   كدام،ميان طرفين دعوا و داور
با .  نقش تكميلي و فرعي داشته باشند بايديك  و كدامدست داوره در جريان رسيدگي را بعمل 

 در جريان رسيدگي و ادله توان نتيجه گرفت كه ابتكار عمل اصلي نچه گفته شد ميآتوجه به 
 نكته اين است  ولي. بر عهده داوران است،و نقش تكميلياست  به دست طرفين دعوا دعوااثبات 

تر از آن چيزي است كه   محدود،المللي  داور يا داوران در داوري تجاري بين نقش تكميليكه
 فرانسه دارد و بيشتر از آن نقشي است قاضي در نظام حقوقي كشورهاي حقوق نوشته و خصوصاً

  . كند مي  لا ايفا كه قاضي در كشورهاي حقوق كامن
  
  نتيجه

اتهامي يا تفتيشي در هاي   در مطلوبيت روشداخليحقوقي هاي  رسد كه نزاع نظام به نظر مي
سامان مطلوبي يافته   ـرغم وجود اختلافات  عليـتر  هاي معتدل حل  با گزينش راه،هاي مدني رسيدگي

حدود درمورد اختلاف  اگر بين طرفين .ي وضع متفاوت استالملل بيناما در داوري تجاري . است
كه ـ  وجود نداشته باشد  توافقي، در رسيدگي و اداره ادله نقش فعال يا منفعل داوراختيارات داور و

 
114. Molineaux, Charles, “Applicable Law in Arbitration, The Coming Convergence of Civil and 
Anglo-Saxon Law via Unidroit and Lex Mercatoria”, The Journal of World Investment, vol. 1, Issue 1, 
2000, pp. 127-129. 

  :دهد  نيز تلفيقي از دو روش اتهامي و تفتيشي را نشان ميامريكان ـ ايالات متحده sرويه ديوان داوري ايرا
Kazazi, Mojtaba, Evidence …; Holtzmann, Howard, Fact-finding by the Iran-United States Claims 
Tribunal in Lillich , Richard B., Fact Finding before International Tribunals, Transnational Publishers, 
Inc., New York ,1992, p. 101. 

 ،آن جاي المللي چندان كاربرد ندارد، به هاي تجاري بين  در داوري)discovery (چند كه اصطلاح كشف دليل هر. 115
 يا تقاضاي افشاي دليل، رايج است كه در آن ممكن است ديوان داوري )document production( اصطلاح تقاضاي ارائه سند

ار طرف مقابل است و اگر طرفي با درخواست يك طرف يا حتي بدون درخواست طرفين، حكم به ابراز سندي دهد كه در اختي
كه دليل مزبور در اختيار اوست، آن را ابراز نكند، با شرايطي ممكن است كه اين مسئله عليه طرف مستنكف در صدور رأي 

  . قانون آيين دادرسي مدني ايران نيز متأثر از همين طرز تفكر است210 و 209مواد . توسط ديوان داوري استفاده شود
O’ Malley, Nathan D., “Procedural Rules Governing the Production of Documentary Evidence in 
International Arbitration as Applied in Practice”, Law and Practice of International Courts and 
Tribunals, vol. 8, Issue 1, 2009, pp. 27-28. 
116. Lew, Julian D.M. et al, op. cit, Raymond, Claude, op. cit, p. 367. 
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، ديوان داوري  يا موردي طبق قوانين ملي داوري و مقررات داوري سازماني ـوجود ندارد معمولاً
 روش اتخاذه ادله اثبات و ازجمله  مربوط بمسائلاختيارات وسيعي در تعيين جزئيات آيين رسيدگي و 

اختيارات ديوان داوري در نحوه رسيدگي و درمورد انعطاف حقوق و رويه داوري . تفتيشي يا اتهامي دارد
 امكان استفاده از ،المللي  در دعاوي بين به اين منظور است كه در امور موضوعي، بيشتردعواادله اثبات 

  فراهم شود وهاي حقوقي مختلف هاي متعلق به نظام  با طرفروش داوري در انواع گوناگون اختلافات
   . به معناي استفاده خودسرانه داور از اين اختيارات نيستهرحال به

 ادله اثبات از تركيبي از بارهيات آيين داوري درئهاي داوري ممكن است در جز هرچند ديوان
فاي نقش منفعل از جانب داور در  ماهيت داوري با اي،كنند هاي تفتيشي و اتهامي استفاده  روش

 محدود دباي  ، سازگاري بيشتري دارد و مداخله فعالانه داور در روند اثبات موضوع،امور موضوعي
ارچوبي براي درك  پذيرش چنين چ.شود به موارد ضروري يا توافق صريح يا ضمني طرفين 

قانون داوري تجاري . استي ايران نيز ضروري الملل بيندرست نقش داور در نظام داوري تجاري 
 همسو با ساير قوانين است و) 1985( مقتبس از قانون نمونه داوري آنسيترال ،ي ايرانالملل بين

 .جهت چگونگي اداره روند داوري براي داوران قائل شده است  اختيارات وسيعي در، مدرنداوري
ري بر اساس نظام داوري  در داو،ملاحظاتي كه براي اولويت روش اتهامي توسط داوران گفته شد

طرفي داور، لزوم   اهميت استقلال و بي، نمونهعنوان به.  استصادقي ايران نيز الملل بينتجاري 
 باعث ،توسط اصحاب دعوا و ملاحظاتي از اين دستي داورو مدت ها  هبودن هزين بيني پيش قابل
ي ايران الملل بينري تجاري  در ادله اثبات در داو داور در رسيدگي و ادارهفعالنقش شود كه  مي
   . و محدود به موارد خاص و ضروري باشداستثنا محسوب شود نيز
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